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قاعده كاهي در نثر گلشيري
چکیده
توجه به ادبیات داستانی معاصر و نقد و بررسی آن به کمک شیوه هایی به جز نقد سنتی که تا به امروز بیشتر مورد توجه بوده است دریچه های تازه ای را بر روی ادب دوستان می گشاید.در این مقاله نظرات مکتب فرمالیسم روس 
و لیچ 
زبان شناس معروف انگلیسی  مورد توجه قرار گرفته است که از دیدگاه ادبی و با توجه به زبان شناسی به آثار ادبی نگاه  می کنند.در این ارتباط سعی شده است  که چند اثر از هوشنگ گلشیری نویسنده معاصر مورد پژوهشو بررسی قرارگیرد.

کلید واژه ها
فرمالیسم روس    Russian formalism   -   خود کاری  automatization                                     

برجسته سازی           foregrounding     -     قاعده کاهی (هنجار گریزی )  deviation
قاعده افزایی extra regularity
مقدمه
مفهوم نقد در گذشته با آنچه امروز از آن استناط می شود متفاوت بوده است .در گذشته منتقدین به زندگی  ﻣﺆلف و دیگر زمینه های فرا متنی همچون مسائل تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و غیره توجّه داشتند. مکاتب نقد نوین تنها به کمبود ها و نواقص یک اثر نگاه نمی کنند بلکه تجزیه و تحلیل و علل بارز بودن  آن مورد نظراست .در نیمه اوّل قرن بیستم مکتب فرمالیسم به عنوان جنبشی نوین در زمینه نقد ادبی مورد توجّه قرار گرفت.طرفداران این مکتب بدون توجّه به مسائل فرامتنی به بررسی و نقد ادبی از دیدگاه زبان شناسی می پرداختند.آنها در بررسی و تفحص آثار ادبی به فرم "شکل" اهمّیت می دادند.فرمالیست های روس نقش ادبی را کاربرد ویژه ای از زبان می دانستند . از دید آنها انحراف از زبان معیار علاوه بر جان تازه بخشیدن به کلام مفهوم جدیدی را به ذهن متبادر می سازد.
نقش زبان
زبان شناسان براي زبان نقش‌هاي متمايزي را بر شمرده‌اند و در اين راستا تقسيماتي را ارايه كرده‌اند. از جمله مي‌توان به الگوي شش گانه ياكوبسن
 به عنوان نمونه‌اي كامل نگاه كرد. او كه از پايه‌گذاران مكتب فرماليسم روس است « با توجه به نظر Bühler و پروراندن آن » Suhrkamp 1977:P.178 )  ) قائل به شش نقش زباني است كه عبارتند از نقش‌هاي عاطفي، ترغيبي، ارجاعي، فرازباني، همدلي، و ادبي. بطور كلي فرماليست‏هاي روس و دانشمندان حلقه پراگ 
مانند موكاروفسكي
 ، هارورانک
  و شکلوفسکی7 از جمله كساني بودند كه به نقش ادبي زبان اعتقاد داشتند. و آن را كاربرد خاصي از زبان مي‏دانستند كه با انحراف از زبان خودكار باعث تازگي کلام و درک جديدي از آن مي شود. موکاروفسکي مي‌گويد: « زبان ادب نه براي ايجاد ارتباط بلکه براي ارجاع به خود به کار مي‌رود و اين همان ديدگاهي است که ياکوبسون به دست مي‌دهد. و زبان را آن زمان داراي نقش ادبي مي‌داند که توجه پيام به سوي خود پيام باشد.»( صفوی 1380 : ج اول ص 34 ) آنها قائل به دو فرايند جداگانه بودند. 

1ـ خودكاري  atuomatization 
2ـ برجسته سازي foregrounding
ها رورانك با توجه به تمايز ميان برجسته‌سازي وخودكاري اعتقاد داشت كه « در فرايند خودكاري، عناصر زبان در راستاي بيان موضوع و محتوا به كار گرفته مي‌شوند بدون آنكه شيوه بيان جلب توجه كند ولي در فرايند برجسته‌سازي زبان، به كارگيري عناصر زبان به گونه‌اي است كه شيوه بيان جلب نظر كند و غير معمول و نامتعارف باشد.» (Harvranek 1932:  PP3-16)
برجسته‌سازي از اصطلاحات مهم اين مکتب است. واژهforeground   معادل«جلو» و «ظاهر»  است که در اينجا به عنوان طرح و الگوي زبان خودکار به کار مي‌رود.    

برجسته‌سازي به صورت عدول و خروج از مؤلفه‌هاي هنجار و با کمک گرفتن از واژگان, اصطلاحات, تعابير ناآشنا و بديع و ساير عوامل از يکنواختي کلام کاسته و از پيش‌بيني جلوگيري مي‌کند. به اين ترتيب در   به وجود آوردن سبک ادبي اهميت بسيار دارد به صورتي که بسياري آن را اساس سبک ادبي مي‌دانند. البته در اين مورد بين صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود ندارد. شميسا پيشنهاد مي‌کند: « بهتر است به جاي  اساس بگوييم فورگراندينگ يکي از مهمترين عناصر سبک ادبي است زيرا اولاً هميشه کلام ادبي با عدول همراه نيست و ثانياً هميشه عدول فورگراندينگ نيست و ثالثاً بحث فورگراندينگ هميشه در مقوله زبان نيست و گاهي در داستان مي‌توان به لحاظ موضوع و شخصيت و هسته داستاني هم به دنبال فورگراندينگ بود.»       ( شمیسا 1378  :ص 162)        
ليچ زبان شناس انگليسي برجسته‌سازي را عدول هنرمندانه مي‌داند كه انگيزه هنري داشته باشد. از نظر او اين فرايند به دو صورت تحقق مي‌يابد:
1) قاعده كاهي (هنجار گريزي) deviation
2) قاعده افزايي extra regularity
وي عدول و خروج از قواعد جاري بر زبان هنجار را قاعده كاهي و افزودن قواعدي بر قواعد زبان هنجار را  قاعده‌افزايي مي‌داند. از نظر ليچ قاعده كاهي ابزاري در خدمت شعرآفريني است در حالي كه قاعده‌افزايي در راستاي آفرينش نظم به كار مي‌رود. در ارتباط با مفهوم شعر بايد گفت: «واژه “شعر“ در اينجا مفهومي محدودتر و فني‌تر از واژه “شعر“ به مفهوم عام آن دارد كه در واقع نسبت به نظم بي‌نشان است و نظم و شعر، ‌هر دو را دربر مي‏گيرد. در سبك‌شناسي، مقصود از شعر، نظم و سرانجام نثر آن سه پيش نمونه نظري و انتزاعي است كه گونه‏هاي مختلف آثار ادبي از آميزش اين‏ها بوجود مي‏آيد و هر اثر در واقع در پيوستاري بين سه گونه مذكور قرار دارد، نظم با برونه زبان سروكار دارد و شعر با درونه و نثر آميزه‌اي است از گونه‏هاي زبان بر همين اساس گفتيم كه هنجارگريزي، ابزار شعر آفريني و قاعده‌افزايي، اسباب نظم آفريني است.»  (سجودی 1377:ص 20 )

شايان توجه است كه تمام قاعده كاهي‌ها به هنجار نيستند يعني هرگونه قاعده كاهي در زبان خودكار نمي‌تواند در ايجاد يك اثر ادبي دخالت داشته باشد. 

گفته شد كه فرماليست‏ها برجسته‌سازي را عامل ايجاد زبان ادبي مي‏دانند و در اين راه از عناصر زبان به گونه‌اي كه غيرمتعارف و ناآشنا باشد ياد مي‏‌كنند همچنين ملاحظه شد كه برجسته‌سازي از دو طريق صورت مي‏گيرد اول از طريق عدول و خروج از قواعد حاكم بر زبان خودكار كه از آن با قاعده كاهي يا هنجارگريزي نام برده مي‌شود و دوم افزودن قواعدي بر قواعد حاكم بر زبان كه منجر به قاعده‌افزايي مي‏شود. از مورد اول بعنوان ابزار شعر آفريني و از مورد دوم عاملي جهت نظم آفريني ياد شده است.

ليچ با توجه به نظريه برجسته‌سازي كه ارائه شد هشت نوع قاعده كاهي را ارائه داده است ( Leech 1969:       ( PP .42-53  كه عبارتند از: قاعده كاهي‌هاي (آوايي، نوشتاري، واژگاني، زماني“باستان‌گرايي“ نحوي، سبكي، گويشي«زباني» و معنايي) او آفرينش اثر ادبي را در شعر و نثر در ارتباط با اين تقسيمات هشت‌گانه مي‌داند. تقسيم‌بندي فوق مبناي اين مقاله است و سعي بر آن بوده است كه در زمينه نثر با توجه به چند اثر از هوشنگ گلشيري به گوشه‌هايي از برجسته‌سازي در آثار اين نويسنده دست يافت. به اين منظور سه كتاب    « شازده احتجاب»، « آينه‌هاي دردار» و« نيمه تاريك ماه » مورد بررسي قرار گرفت كه كتاب آخر، حاوي داستان‌هاي كوتاه است . در مورد گلشیری باید گفت درطول چند دهه نویسندگی به عنوان یک نویسنده صاحب سبک شناخته شده است. او از همان اغاز مسیر خود را انتخاب کرده بود .  به این صورت که " با شرح و تعریف ویژگی های داستان ذهنی شروع کردوتا بایان عمر رعایت این ویژگیها چه در اثار خودش و چه در اثار نویسندگان دیگر مهمترین مشغله ذهنیش را تشکیل می داد ." (میر عابدینی 1379 :ص 300 )

 در ادامه توجه به این نکته ضروری می نماید که انواع قاعده كاهي در آثار مختلف كار برد يكساني ندارد و هر 
فردي بنابر سبك و شيوه نوشتاري خود از  آن سود مي‌جويد به همين دليل به كمك آمار نهايي مي‌توان ميزان كاربرد و درصد هر كدام از قاعده كاهي‌ها را يافت و بر اين اساس نمودار آن را ترسيم كرد به اين ترتيب دستيابي به موارد پر بسامدتر در هر اثري به كمك اين روش امكان‌پذير مي‌شود:

1-قاعده كاهي آوايي

با كمك گريز از قواعد زبان هنجار و كاربرد واژگان با صورت‌هاي آوايي كه در اين زبان نامأنوس است اين قاعده كاهي شكل مي‌گيرد. 
آنکه می گوید دوست ات می دارم
خنیا گر غم گینی ست
...................
آن كه گويد دوستت دارم

دل اندهگين شبي است

كه مهتابش را مي‏جويد.

                                 « شاملو،ترانه های کوچک غربت »                          
شاعر واژه « اندهگين » /andohgin’/ را بجاي واژه « اندوهگين » /anduhgin’/ بكار برده است. يعني بجاي واكه [u] از واكه[o]  استفاده كرده است.

2-قاعده كاهي نوشتاري
 (شعر تجسمي)

خارج شدن از قوانيني كه بر نوشتار حاكم است منجر به قاعده كاهي نـوشتاري می ‏شود. در ايـن نـوع قاعده كاهي شيوه نگارش بدون تغيير درگفتار باعث مفهوم ثانوي مي‏شود. اين روش براي بسياري از مردم هنوز نامأنوس است و كاربرد چنداني در شعر نداشته است در نثر نيز نمونه‌اي از آن مشاهده نشد. در چند دهه اخير يك نوع از اين قاعده كاهي بنام شعر عيني يا تجسمي
 مورد توجه قرار گرفته است كه بجاي فرم‌هاي هندسي و اشكال ديگر كه مرسوم بود « شاعر هر شعر را با طرح دلبخواه خود كه معمولاً تجسم عيني درونمايه شعر است ارايه مي دهد. (میر صادقی و...1377 :ص 196 ) 
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3-قاعده كاهي واژگاني

طبق تعريف اين قاعده كاهي خالق اثر مي‏تواند بر اساس گريز از قواعد ساخت واژه در زبان هنجار  دست به واژه‌سازي بزند و واژه جديدي را بسازد و از اين طريق زبان خود را برجسته نمايد.
شرقا شرق شاديانه به اوج- آسمان

شب نم خسته گي  بر پيشاني مادر و 

كاكل- پريشاني -آدمي

در نقطه‌ي خجسته‌ي ميلادش ...
نگران،

 آن دو چشمان است.

                              « شاملو،حدیث بی قراری ماهان»
در شعر فوق واژه‌هاي « شرقاشرق » و «شاديانه» با توجه به اين قاعده كاهي يعني خروج از قواعد ساخت واژه‏هاي زبان هنجار ساخته شده‌اند.

4-قاعده كاهي زماني
 (باستان گرايي)

برجسته‌سازي زبان گاه از طريق قاعده كاهي زمانی صورت مي‌پذيرد یعنی  نويسنده يا شاعر كلماتي را كه متعلق به دوران گذشته است و امروزه کم رنگ شده است و بسامد خود را از دست داده است به کار می برد..

گلشيري از جمله نويسندگاني است كه در آثار خود از اين قاعده كاهي به تناسب استفاده كرده است. شفيعي كدكني در مورد باستان‌گرايي مي‏گويد اين مفهوم: « محدود به احياي واژگان مرده نيست،‌ حتي انتخاب تلفظ قديمي‌تر يك كلمه، خود نوعي باستان‌گرايي است. مثلاً اگر امروز وارونه بمعني معكوس به كار رود و در هنجار عادي گفتار  جاي داشته باشد،‌ باستان‌گرايي خواهد بود اگر بجاي وارونه،‌ واژگونه، باژگونه، واژون و امثال آن را بكار بريم.»( شفیعی کدکنی1375 :ص 25 )

ــ پدر سرداري شمسه مرصع پوشيده بود.


                                                                      « شازده احتجاب، ص 32 »

ــ از قرص ماه يا مثلاً پيرزن دروغ زن خبري نبود.
                                                                      « معصوم سوم، ص  211»

نويسنده در هر دو جمله بالا از كلماتي كه ديگر كاربرد ندارند استفاده كرده است.

5-قاعده كاهي نحوي

قاعده كاهي نحوي عبارتست از گريز از تمامي قواعدي كه جمله درست را در زبان خود كار به لحاظ نحوي به جمله‌اي نادرست مبدل مي‏سازد، ولي در زبان برجسته به مثابه شگردي در آفرينش زبان برجسته پذيرفته مي‏شود. صفوي مواردي مانند كاربرد فعل متعدي بجاي فعل لازم را از اين مقوله مي داند. 
6-قاعده كاهي سبكي

قاعده كاهي  سبكي شامل چند مورد است.  به همين دليل در نتيجه‌گيري آماري درصد بالايي را به خود اختصاص مي‏دهد در زير به چند مورد آن اشاره شده است.

6-1- « اين امكان براي شاعر (نويسنده) وجود دارد كه از لايه اصلي شعر (نثر) كه گونه نوشتاري معيار است گريز بزند و از واژگان يا ساختهاي نحوي گفتاري استفاده كند» (سجودی 1373 : ص 53 ) در نمونه‏هاي زير از گونه گفتاري استفاده شده است.

ــ‌ بسه ديگه،‌ بازم همون حرفا، اين پنج سال برات بس نبود تا سرت به سنگ بخوره،‌ مي‏دوني اونا ارزش اينو ندارن كه آدم يه عمري براشون تو سولدوني بپوسه.

                                                                                « دهليز، ص46 »

 ــ مرد خپله و شكم گنده‌اي كه پهلوي دستش ايستاده بود زير لب غر زد: «نمي‌دونم، شايد                ديوونه س  "                                                                 « چنار، ص5 3 »

6 -2 - با توجه به ترتيب اركان جمله مي‏بينم كه «در زبان فارسي و نيز در زبان‏هاي ديگر،‌ جمله‏ها از طرح‏هاي خاصي پيروي مي‏كنند. به سخن ديگر قالب‏هايي در ذهن گويندگان هر زبان هست كه واژه‏ها در آن چيده مي‏شود و جمله‏ها به وجود مي‏آيند.»   ( انوری حسن و... 1379:ص195 )

جابجايي اين اجزا در گونه‏هاي گفتاري زياد به چشم مي‌خورد. در آثارگلشيري نيز نمونه‌هاي بسياري از اين دست مشاهده مي‌شود و كاربرد اين قاعده كاهي از بسامد بالايي برخوردار است. در ذيل به نمونه هايي از آن اشاره شده است.
6-2-1- قرار دادن فعل در اول جمله.

      ــ‌ نگاه مي‏كرد،‌ از پشت آن شيشه‏هاي دودي عينك.

                                           

                      « مردي با كراوات سرخ، ص163»
     ــ‌ اشاره كرد به چلچراغ ها، باهمان دستي كه توي آستين چين دار بود.

                                                                               « شازده احتجاب،‌ ص 11»

6-2-2- قرار گرفتن متمم بعد از فعل.

ــ‌ عينكو برداشت و انداخت رو اسباب آرايش خانم.  

                                                                    
« شازده احتجاب،‌ ص 6 »
ــ‌ آخر هر نامه ... فلان وفلان سلام مي‏رسانند، به‏پدربزرگان. 

                                                                                          « نقشبندان، ص0 38        
6-2-3- آوردن قيد بعد از فعل.
ــ يك هفته بود روي مجلس اتاق مهمانخانه‌مان كار مي‏كرد، شب‌ها

                                                                                          «معصوم سوّم، ص 210»

ــ دخترش را فقط تابستان‌ها مي‌ديد، يك ماهي.

                                                                                          «آينه‌هاي دردار، ص 52»

6-2-4 -قرار گرفتن مفعول بعد از فعل.

ــ‌ من فقط سياهي سرهاشان را مي‏ديدم و دهان‏هاي بازشان را

                                                                                          «شازده احتجاب، ص28»
ــ‌ گفت: خاموش كن، همه را
                              

                                                                                          «شازده احتجاب، ص 15»

6-2-5- جدا كردن صفت و موصوف از يكديگر و انتقال آن در جايگاه بعد از فعل.

ــ ساعت پدربزرگ زنگ زد بلند                          

                                                                                         «شازده احتجاب، ص 11»

ــ اينجا و آنجا سبزه‌اي بود، سبز روشن

                                                                                        «آينه‌هاي دردار، ص 51»

ــ وقتي چراغ راه پله را روشن كرد، گرد بود و سرخ

                                                                                          «نقشبندان، ص 382»

6-2-6-حذف فعل با قرينه فعل قبل

ــ‌ شيرين بارانيش را كند و بعد كفش و جوراب‏هاي ساقه كوتاهش را

                                                                                        «نقشبندان ،‌ ص 382»

ــ‌ به حسني نگاه كرد و بعد به مردها.



                                                                                        «معصوم سوم، ص 192»   

6-2-7-حذف فعل بدون وجود قرينه

ـ‌  پسر يك زنكه دهاتي بي سر و پا با من، با شازده بزرگ.  

                                                                                        « شازده احتجاب، ص 24»

ــ همه‌اش دو تا گلدان شمعداني و يك درخت بيد،‌آن هم توي اين خانه                                                                

                                                                                       « شازده احتجاب، ص 71»

6-3- زبان در طول زمان و در هر جامعه يي پوياست و با گذشت دوران دچار تغير و دگرگوني مي‏شود. چيزي كه زماني بديع و نو بوده است به مرور تازگي و طراوت  خود را از دست مي‏دهد.

دكتر شفيعي در اين مورد مي‏گويد: «تمام توسعات زبان كه در قلمرو انواع مجاز (= صور گوناگون استعاره و كنايه) است ... در طول تاريخ زمان اندك اندك بر اثر كثرت استعمال مبتذل شده و داخل حوزه قاموسي زبان مي‏شود.»  ( شفیعی کدکنی 1376 : ص 14 )  او در اين مورداز لوبياي چشم بلبلي» ياد مي‏كند. از نظر او اين تشبيه حسي قبل از آن كه از خصوصيت مجازي آن كاسته شودو به يك واژه در معني قاموسي خود تبديل شود. مسلماً بديع و زيبا بوده است. نمونه‏هاي زيرنيز از اين جمله است.

ــ آقاي فكرت هم حرفي ندارد، ولي دو تا پايش را توي يك كفش مي‏كند.

حرفي نداشتن (م.)

پا را توي يك كفش كردن (م.)
    

                            « شب شك، ص3 6 »

ــ سگ‏ها فقط وقتي سپيده زد و پنجره درست و حسابي روشن شد از صدا افتادند.

درست و حسابي (م.)

از صدا افتادن  (م.)





                              « معصوم اول، ص 192»
7-قاعده كاهي گويشي «  زباني‌»

شاعر يا نويسنده از طريق اين قاعده كاهي در اثر خود قادر به برجسته‌سازي است.  او مي‏تواند «ساخت‏ها يا واژه‏هايي را از زبان يا گويشی غير از زبان هنجار وارد شعر (نثر) كند. چنين انحرافي از زبان هنجار قاعده كاهي گويشي نام دارد.

با توجه به رشد وسايل ارتباط جمعي، ترجمه كتب، آشنا شدن مردم با فرهنگ بيگانه و علل بسيار ديگر زبان فارسي با هجوم واژگان،‌ اصطلاحات و تعابير بسيار از زبان‏هاي ديگر روبروست. اگر موارد اخير در گفتار و نوشتار كاربرد عام يافته باشد و به اصطلاح در زبان جا افتاده باشد ديگر جزء اين قاعده كاهي به حساب نمي‏آيد.

با توجه به تعاريف زبان و گويش و اختلاف نظر در مورد تعيين خط مرز دقيق بين اين دو و بنا بر پيشنهاد برخي از زبان شناسان بهتراست « در محدوده يك كشور معين و با در نظر گرفتن شرايط زباني، اجتماعي، ‌سياسي و فرهنگي آن، اين اصطلاحات تعريف گردد.» ( صادقی 1349 : ص 61 )

بنابراين مواردي كه در حوزه تعريف زبان قرار مي‏گيرند جزء قاعده كاهي زباني به حساب مي‌آيند در غير اين صورت مربوط به قاعده كاهي گويشي است كه البته  در اين‌جا زير يك عنوان آورده شده است. بسامد بالاي اين هنجارگريزي در تشخيص سبك مي‏تواند تأثيرگذار باشد ولي تأثير اين قاعده كاهي در برجسته كردن زبان خود كار جاي شك و ترديد دارد. براي درك بهتر مي‏توان به دو نمونه زير توجه كرد.

ــ‌ اين را، ‌حتماً شارژ دافر روس پيشكش حضور انور اقدس كرده.

                                                                                            «شازده احتجاب، ص 11»

ــ  و فردا، پسرها كه مي‏دانستند تازه خارك زده شده است و ميان پنگ‏ها مي‏توانند تک‌وتوكي رطب پيدا کند.                                                                                                                                                          « مثل هميشه ، ‌ص 73 »
طبق تعريف بالا واژه فرانسوي «شارژ دافر» زباني است در حالي که کلمات« خارک وپنگ » گويشي به حساب مي آ يند .
8-قاعده كاهي معنايي 

 خروج وعدول از مشخصه‌هاي معنايي كه بر كاربرد واژگان در زبان معيار حاكم است منجر به اين قاعده كاهي مي‌شود. ليچ در طبقه‌بندي هشت گانه خود قاعده كاهي معنايي را عامل مهمي در « شعر آفريني » به شمار آورده است.

به زباني ديگر مي‏توان گفت: « در زبان خودكار،‌ هر واحد معني‌دار زبان برحسب مؤلفه‏هاي معنايي خود و با توجه به قواعد تركيب‌پذيري معنايي به هنگام همنشيني با واحدهاي ديگر، تابع محدوديت‏هايي در كاربرد است.»  ( صفوی 1380 : ج دوم ص 84 )
در اين نوع قاعده كاهي خالق اثر خود را مقيد به قواعد معنايي حاكم بر زبان خودكار ندانسته و در محور جانشيني دست به انتخاب زده و به برجسته‌سازي مي‏پردازد. استعاره، تشخيص، مجاز و ديگر صنايع ادبي كه در سبك‌شناسي سنتي در بديع معنوي مطرح مي شود در اين حوزه قابل بررسي است.
ــ‌ وقتي اين فكر توي كله‌مون تخم گذاشت ... پاك كلافه شديم. 

                                                                                            « شب شك،‌ ص 70 »

ــ‌ همان جا رو به سقفي كه پيدا نبود دراز كشيدم و سعي كردم كه شكل تاريكي را بسازم. 
 





                                   « نقشبندان،‌ ص 385»

در راستاي كاربرد عملي بعد از بررسی ومطالعه،متون مورد نظر در نهايت با به دست آوردن بسامدهر کدام از بخش هامشخص گرديدکه کاربرد قاعده كاهي سبكي بیش از سایر موارد است. بنابر تعريف ارائه شده این قسمت خود شامل چندمورد . مي‌شود. شمارش نهايي نشان داد كه (%19/92) كلّ قاعده كاهي‌ها مربوط به این بخش است. البته بیش از نیمی از آن  یعنی ( %3/37 )مربوط به گونه گفتاری است. به ا ین ترتیب مشخص است که زبان متون بررسی شده به این گونه نزدیک است . مجاز مستعمل نيزدر جایگاه دوم قرار دارد،البته با فاصله بسیار .این مورد کاربرد عام دارد.و همه سخنگویان  زبان آن را به كار مي‌برند و ساخته و پرداخته ذهن نويسنده نيست به همين دليل از واژه “مستعمل" استفاده شده است . جابه جايي يا حذف اركان جمله با (%1 6/ 1) در رده بعدی جا دارد.  نویسنده خود رامقید نکرده است که بر طبق کتب دستور زبان جایگاه ارکان جمله را مراعات نمایدکه این خود از مشخصات زبان گفتاری است . توجّه به آثار كلاسيك و نوشته‌ي گذشتگان باعث شده است كه قاعده کاهی زمانی (%25/4) كلّ قاعده كاهي‌ها را تشکیل دهد. قاعده كاهي معنايي نیز  با (%95/2) در جايگاه بعدي قرار دارد. در اين قاعده كاهي طبق تعريفي كه قبلاً از آن ارائه شد، نويسنده بدون توجّه به قواعد معنايي در محور همنشيني به گزينش دست مي‌زند و از اين طريق در آثار خود به خلق برجسته‌سازي اقدام مي‌كند. از اين طريق بسامد عامل شعر آفريني در اين آثار معلوم مي‌گردد و بالاخره قاعده كاهي گويشي است كه بسامد آن فقط (%61/0)است. 

توجّه به ارقام بالاا نشان مي‌دهد که در اين آثار از واژگان بيگانه و گويشي كمتر استفاده شده است. بسامد قاعده كاهي معنايي نيز نشانه آن است كه زبان مجازي در صد قابل توجّهي را شامل مي‌شود. با توجه به اين كه مجازهاي به كار رفته بايد كاربرد عام نداشته باشند و تراوش ذهن خود نويسنده باشد مي‌توان زبان اورا به خصوص در بعضي از آثار از اين نظر پربار دانست. موارد دیگربعلت بسامد بسیاراندک به حساب نیامده است.

با توجه به ارقام به دست آمده و درصد آنها می توان  باترسیم   نمودار نتایج به دست آمده را  نشان داد.
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شایان ذکر است که  بکمک  بسامدهاي به دست آمده و درصد حاصل  همانگونه  كه فرماليسم‌ها در نظر داشتند دسترسی به  زبان غالب و سبك نوشتاري میسر می شود.

در پايان ذكر اين مطلب ضروري است كه در آثا ر بررسی شده صنايع ادبي ديگري نیز  بكار رفته است كه از ساير جنبه‌ها قابل بررسي است ولي از آنجايي كه در اين اینجا هدف بر آن بود تا با توجه به نمونه‌اي از سبك شناسي نوين به اين آثار نگاه شود به همين مختصر اكتفا شد.
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